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روزهای سرد زمستان همراه شده با اعتراضات 
معیشتی مردمان مختلف ایران. در این وضعیت پر 
ابهام که قیمت دلار لحظه‌ای بالا می‌رود و ســفره 
خانواده‌ها کوچکتر می‌شــود بی‌شــک صحبت 
کردن از اجرای تئاتر و نقد و تحلیل‌اش به واقع به 
امری لوکس و عبث می‌ماند که بیش از آن‌که به کار 
بهبود جهان برآید، گویا مفری است برای فراموشی 
و اندکی فاصله‌گرفتن از رنج زمانه. اما با تمامی این 
نکات قابل اعتنا شاید بتوان به میانجی اجراهایی 
که این اواخر بر صحنه رفتند بــار دیگر به کلیت 
جامعه فکر کرد و سهمی کوچک از فهم چرایی و 
چگونگی برآمدن این روزهای سخت داشت. از این 
بابت می‌توان با »کژنگریستن« به حال و هوای این 
روزهای جامعه، آن‌هم در اتصال با مقوله‌ای همچون 
فرم‌های مختلف هنرهای نمایشی تاحدودی به این 
واقعیت نزدیک شد که آیا تئاتر این روزهای کشور 
توانســته بازتابی معاصر باشد از زمانه‌ای که حس 
تعلیق و اســتیصال گریبان عده زیادی از ایرانیان 
را گرفته و چشــم‌انداز روبرو را تیره و مبهم کرده 
است. به هر حال با نگاهی به چند اجرا که پیش از این 
اعتراضات به حق توده مردم، تولید شده و بر صحنه 
رفته اســت می‌توان گرایش طیفی از گروه‌های 
اجرایی را تماشــا کرد و درکی هر چند شــتابزده 
یافت از نسبت هنرمند با جامعه‌ خسته و خشمگین 
امروز.     ســه اجرایی که در این یادداشت به آن‌ها 
پرداخته می‌شود محصول نسل جوان تئاتری است 
و به نوعی ماحصل سه شکل از نگاه به جهان اینجا 
و اکنونی ما. اجراهایی که در سه سالن مختلف بر 

صحنه رفته و پذیرای مخاطبان بوده‌اند. 

نمایش اول-  زمین بازی
متن نمایشــنامه را دامون نوروزی نوشته و ندا 
تمیمی کارگردانی کرده اســت. اجــرا به زندگی 
چند جوان اهل تئاتر می‌پردازد که این روزها دور 
هم جمع‌شده و »سپک‌تاکرا« بازی می‌کنند. آن 
هم مدتی پس از جنگ دوازده روزه با اسراییل. به 
لحاظ فرمی این اجرا ایــن امکان را فراهم می‌کند 
که به عنوان تماشــاگر، تلاش شــش جوان را در 
قالب دو تیم ورزشــی تماشــا کنیم که به تدریج 
مابین‌شان اختلافاتی عیان شده و این نکته محرز 
می‌شود که در دقایق حساس زندگی، دوستی‌ها 
می‌تواند رنگ و بویی تــازه به خود بگیرد و موجب 
آشکار شــدن رمز و رازهای پنهان سابق شود. در 
این جمع کوچک انســانی، عشق‌ها و نفرت‌هایی 
در جریان اســت که می‌بایست به انحای مختلف، 
عیان شده و تداوم یا گسست روابط را معنا بخشد. 
بنابراین وقتی اختلافات بالا گرفته و این اجتماع 
دوستانه را تحت شعاع قرار می‌دهد می‌توان به این 

نتیجه رسید که گریزی 
از بیان این وضعیت تازه 
نیســت و می‌باید تن به 
مواجهه با حقایق زندگی 
داد. اجــرا در این رابطه 
موفق عمل می‌کند و این 
امکان را فراهم می‌نماید 
که تمامی افــراد از خود 
و زندگی‌شــان بگویند. 
تنها نکته قابل انتقاد این 
نمایش مربوط است به 
نگاه جنسیتی به زنان و 
مردان. به دیگر ســخن، 
این‌بار هــم دختران در 
نقش قربانی ظاهر شده 

و پســران کمابیش از موقعیت فرادستانه خویش 
سواستفاده می‌کنند. نمایش زمین بازی هفته‌ای 
یک‌بار در روزهای یکشنبه در سالن کاخ هنر تهران 
اجرا شده و توانســته تجربه‌ای متفاوت به لحاظ 

حضور بازیگر و صحنه‌آرایی باشد.

نمایش دوم- باران اسیدی
الهام شعبانی در آخرین پروژه کارگردانی‌اش 
که در سالن استاد سمندریان مجموعه ایرانشهر 
بر صحنه بود به ســراغ چند دوســت رفته که در 
تعطیلات آخر هفته، به شمال کشور رفته و در پی 
آرامش و گذراندن ساعات خوش و بی‌دغدغه‌اند. 
این قبیل فضاهای نمایشی را می‌توان ذیل »ژانر 
شمال« دسته‌بندی کرد. آشناترین مولفه‌ این ژانر، 
سفر به شمال از مقصد تهران، شوخی‌های بامزه، 
وقوع یک حادثه که افــراد را مجبور می‌کند چند 
صباحی کنار هم روزگار بگذرانند و این مســئله، 
مقدمه بروز حرف‌های به اصطلاح کنار گذاشــته 

شده و واکاوی گذشته شود. 
نتیجــه بیش‌وکم روشــن اســت: تروماهای 
گذشته احضار شــده و اختلافات بالا می‌گیرد و 
روابط دوســتان چنان به صخره سخت واقعیت 
می‌خورد که دیگر نمی‌توان مثل ســابق گفت و 
خندید و خوش گذراند. فیلم »درباره الی...« اصغر 
فرهادی از بهترین نمونه‌های این ژانر اســت. اما 
نمایش باران اسیدی، چیز بیشتری در چنته ندارد 
و »همان همیشگی« را در رابطه با بازنمایی بحران 
اخلاقیات طبقه‌متوسطی جماعت ساکن تهران 
به نمایش می‌گذارد. جالب آن‌که بارانی که باریده 
و فضا را اســیدی کرده، در ادامه از یادها می‌رود و 
بیان بی‌وقفه اختلافات است که اهمیت دو چندان 
می‌یابد. همان راه‌های همیشــگی در بیان بحران 
اخلاقیات، باعث می‌شود بار دیگر یک اثر در »ژانر 
شمال« بر صحنه آید و شــوربختانه با بکارگیری 

الگوهای تثبیت‌شده همیشگی، تاکیدی باشد بر 
این ریتوریک آشنا که این طبقه اجتماعی، از منظر 
اخلاقیات انسانی، همچنان گرفتار بحران است و 
عافیت‌طلبی آزاردهنده‌اش سد راه هر گونه تغییر 
و تحول مثبت جامعه. ماحصل کار برساختن یک 
خودآگاهی جمعی بدون مازاد در انتهای نمایش 
است که می‌توان از قبل حدس زد و از الگوی تکراری 
روایتمندی‌اش، این را نتیجه گرفت که در بر همان 

پاشنه می‌گردد.

نمایش سوم- خرگوش
نمایش خرگوش به کارگردانی مجید آهنگران 
که در ســالن 2 مجموعه تئاتر لبخند اجرا رفت با 
نگاهی به نمایشنامه »خیانت« پینتر نوشته شده 
و از تجربیات کوچک اما تماشــایی این چند وقت 
اخیر بود. سه نفر، در یک موقعیت فشرده، به تناوب 
با یکدیگر ملاقات کرده و به حقایق عجیب و غریبی 
در رابطه با احساسات خویش نسبت به دو نفر دیگر 
دست می‌یابند. این‌جا هم 
مسئله اخلاقیات است اما 
نکته مثبت ماجرا مربوط 
می‌شــود بــه غیرقابل 
پیش‌بینی بودن حوادث 
و مواجهــه بــا وضعیت 
پر از تنــش آدم‌ها بدون 
آن‌که گرفتار کلیشه‌های 
همیشگی باشیم. از دل 
این شــکل از بیان‌گری، 
شــخصیت‌ها بــدل به 
موجوداتی بدون عاملیت 
نشده و در هر لحظه این 
امــکان را می‌یابند که 
خوی مثبت یــا منفی از 
خود بروز داده و نابهنگام 

ظاهر شــوند. اجرا در ابتدا، در فضایی نیمه‌تاریک 
روابط منحصر به فرد یک زن و مرد را آشکار می‌کند 
که مبتنی است بر اغوا و طرد توامان. یک داد و ستد 
متکثر از عواطف بشری که از پیش نمی‌توان حدس 
زد و از این باب به خود آفرین گفت که توانسته‌ایم 
سیر حوادث را پیش‌بینی کرده و دچار غافلگیری 
نشویم. در ادامه با ورود نفر سوم که مرد نامتعارفی 
است به اجرا، لحن تازه‌ای بخشیده می‌شود تا این 
فرصت مهیا گردد که بار دیگر، این سه نفر، نسبت 
خود را با واقعیــت تازه‌ای که پدید آمــده، از نو به 

قضاوت نشسته و در رابطه با آینده تصمیم بگیرند.
   مجید آهنگــران به همراه شــیده غفاریان و 
امیر رمضانی، اجرایی جمع‌وجور و تماشــایی بر 
صحنه آورد که به موقع می‌خندانــد و به وقتش 
متاثر می‌کرد. خوانشی اندازه از یک متن پیچیده 
دراماتیک که به تمامی گرفتار ژســت‌های غربی 
نمی‌شــد و لمحه‌ای از حال و هوای زندگی جوان 
ایرانی را بازتاب می‌داد. خرگوش را می‌توان از آن 
دسته اجراها در نظر گرفت که با بودجه اندک تهیه 
می‌شــوند اما ارزش افزوده‌ای مناسب به ارمغان 
می‌آورند. این نکته‌ای اســت بس مهــم در رابطه 
با مناسبات تولید تئاتر که بســیاری از اجراهای 

پرهزینه از آن غافل‌اند.
   در نهایت می‌توان با نگاهی به این ســه اجرا به 
این مســئله اذعان کرد که همچنان پرداختن به 
اخلاقیات انسانی، امر مهمی در ساخت و ساز یک 
تئاتر است و شکل بازنمایی بحران در این اخلاقیات 
نشان از رویکرد نمایشنامه‌نویس و کارگردان در این 
عرصه. این‌که از وسوسه به نمایش گذاشتن بحران 
اخلاقیات در راستای خلق یک فضای به اصطلاح 
دراماتیک اما در حقیقت سترون دست کشیده و 
بحران را نه فردی که ســاختاری ببینیم می‌تواند 
 چراغ راه ما باشــد در این مســیر پر از سنگلاخ و  

مین انفجاری.

پستی از رضا کیانیان که هنرمندان بسیاری بازنشر کردند:
جوانی که آینده‌ای ندارد، کاسبی که 

کاسبی ندارد و... معترض است
 رضــا کیانیــان، بازیگــر 
شناخته‌شده سینما، تلویزیون 
و تئاتــر به اعتراضاتــی که از ۷ 
دی‌ماه آغاز شــده اســت، در 
صفحه اینستاگرامش واکنش 

نشان داد و نوشت:
»جوانی که آینده‌ای ندارد، معترض است
کاسبی که کاسبی ندارد، معترض است

کسی که کار ندارد، معترض است
پدری که توانایی فراهم کردن نان خانواده را ندارد، معترض است

مادری که خرجی خانه ندارد، معترض است
کارمندی که خرجش با دخلش نمی‌خواند، معترض است

متخصصی که از تخصص‌اش بهره برده نمی‌شود، معترض است
هنرمندی که شــوراهای گوناگون جلوی کارش را می‌گیرند، 

معترض است
اما

مال مردم‌خور، اغتشاش‌گر است
دزد بیت‌المال، اغتشاش‌گر است

انحصارگر چه در بازار و چه در سیاست، اغتشاش‌گر است
بازارسیاه درست‌کن اغتشاش‌گر است

رانت‌خوار، اغتشاش‌گر است
اختلاس‌گر، اغتشاش‌گر است

مدیر بی‌سواد و بی‌تخصص اغتشاش‌گر است
معترض معمولا و از ســر ناچاری به خیابان می‌آید تا صدایش 

شنیده شود، ولی اغتشاش‌گر می‌تواند در جای امن پنهان شود.« 
    

استاندار تهران:
در هیچ یک از دانشگاه‌های تهران ورود 

نیروهای انتظامی و امنیتی را نداشتیم
استاندار تهران در خصوص احتمال مداخلات نیروهای انتظامی در 
اعتراضات دانشگاه و نحوه برقراری نظم در جریان اعتراضات مردمی، 
گفت: در هیچ یک از دانشــگاه‌های تهران ورود نیروهای انتظامی و 
امنیتی را نداشــتیم و به هیچ عنوان اجازه ورود و مداخله نیروهای 
انتظامی و امنیتی را به دانشگاه‌ها نمی‌دهیم. محمدصادق معتمدیان 
در گفت‌وگو با ایلنا، تصریح کرد: سیاست ما این است که مسائل داخل 
دانشگاه در خود دانشگاه حل شود. مســائلی که مطرح شد، عمدتاً 
مسائل صنفی و اعتراضاتی از سوی دانشجویان بوده است. رؤسای 
دانشگاه‌ها هم گفت‌وگوهایی داشتند و مکانیزم‌هایی وجود داشته که 

گفت‌وگو و مدیریت شده است.
    

پیمان جبلی: 
ضوابط صداوسیما درباره پخش 
صدای خانم‌ها تغییر نکرده است

رئیس سازمان صداوسیما 
در پاســخ به پرسشــی درباره 
پخش تک‌خوانی زن روی آنتن 
تلویزیون کــه در روزهای اخیر 
شــاهدش بودیم، تاکید کرد، 
ضوابط در این خصوص تغییری 
نکرده است. به گزارش ایسنا، در هفته‌ای که گذشت گوینده زن اخبار 
صداوسیما در شبکه چهار، هنگام اعلام خبری از محسن چاووشی، 
بخشــی از این قطعه را آوازخوانی کرد. همچنین اجرای زنده قطعه 
لالایی با تک‌خوانی یک خواننده زن در شبکه یک، بازتاب گسترده‌ای 
داشــت. حال پیمان جبلی دیروز در حاشیه نشســت دولت به این 
گمانه‌زنی‌ها پاسخ داده و درباره اینکه دلیل انتشار این صحنه‌ها آیا 
جذب مخاطب بوده؟ اظهار کرده است: »اینگونه نیست درباره پخش 
صدای خانم‌ها ضوابطی داریم، تذکر هــم می‌دهیم، گاهی رعایت 

نمی‌شود اما ضوابط ما تغییر نکرده است.«
    

با معرفی هیأت داوران بخش صحنه‌ای؛
شانزدهمین جشنواره تئاتر 

»سودای عشق« آغاز به کار کرد
همزمان با معرفی هیأت داوران بخش صحنه‌ای، شانزدهمین 
جشنواره سراسری تئاتر بسیج »سودای عشق« فعالیت رسمی خود 
را آغاز کرد. بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، اعضای هیأت داوران 
بخش صحنه‌ای این دوره را فرهاد قائمیان، علیرضا استادی، محمد 
کرم‌الهی، امین اشرفی و حسین مسافرآستانه تشکیل می‌دهند.  این 
رویداد هنری با دبیری سعید نجفیان میزبان آثار نمایشی منتخب از 
سراسر کشور خواهد بود و تلاش دارد با تمرکز بر مضامین فرهنگی، 
اجتماعی و هویتی، بســتری برای ارائه و ارزیابی تولیدات نمایشی 
هنرمندان فراهم کند.  مراســم اختتامیه و تقدیــر از برگزیدگان 
شانزدهمین جشنواره تئاتر »سودای عشق« نیز روز بیستم دی‌ماه 
در سالن استاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر برگزار می‌شود. 

    
»روز تولد« 

راهی Poppy Jasper آمریکا شد
»روز تولد« به نویسندگی 
و کارگردانــی راحلــه کرمی و 
تهیه‌کنندگی حجت بابائی به 
بیستمین دوره جشنواره فیلم 
 PJIFF) جشنواره بین‌المللی
Poppy Jasper(  آمریکا راه 
یافت. به گزارش ایلنا روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، 
جشــنواره Poppy Jasper یکی از رویدادهای معتبر سینمای 
مستقل در کالیفرنیا است که فیلم‌های کوتاه و بلند از سراسر جهان 
را ارائه می‌کند و به ترویج تنوع، مشارکت اجتماعی و تقویت صدای 
فیلم‌سازان مستقل متعهد است. بیستمین دوره این جشنواره ۸ تا ۱۵ 
آوریل ۲۰۲۶ برابر با ۱۹ تا ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. در 
خلاصه داستان »روزتولد« آمده: »امروز تولدمه مامان و قرار بهترین 

روز زندگیم باشه...«
    

نکوداشت میرحسین زنوزی برگزار می‌شود
آیین نکوداشت میرحســین زنوزی، خوشنویس پیشکسوت و 
عضو سابق شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران، امروز )پنجشنبه 
۱۸ دی‌ماه(، ســاعت ۱۶ با حضور جمعی از اســاتید خوشنویسی 
کشور در فرهنگسرای گلستان برگزار می‌شــود. به گزارش روابط‌ 
عمومی فرهنگسرای گلستان، این آیین هم‌زمان با افتتاح نمایشگاه 
خط خودکاری با عنوان »او« برگزار می‌شــود کــه منتخبی از آثار 
خوشنویسی زنوزی و دیگر هنرمندان را در معرض دید علاقه‌مندان 
قرار می‌دهد.  میرحسین زنوزی از چهره‌های مؤثر در ترویج و آموزش 
هنر خوشنویســی معاصر به‌شــمار می‌رود. آثار او به‌ویژه در حوزه 
خط خودکاری، نشــان‌دهنده نگاه نوآورانه و در عین حال وفادار به 

سنت‌های خوشنویسی ایرانی است. 

درباره نمایش‌های »زمین بازی«، »باران اسیدی« و »خرگوش«اخبار فرهنگی

میل فزاینده در بازنمایی اخلاقیات بحران‌زده طبقات متوسط شهری

محمدحسن خدایی

مرگ بهرام بیضایی در دی ماه سال ۱۴۰۳ تنها یک گذار 
جسمی نبود؛ بلکه در فضای عمومی، به‌ویژه در شبکه‌های 
اجتماعی فارسی‌زبان، موجی از بازخوانیِ هویتی، هنری 
و سیاســی را به راه انداخت که ابعاد آن فراتر از حد یک 

سوگواری سنتی بود. 
در این گزارش، پس از بررســی 70 هــزار توئیت در 
بازه پنج روزه، تلاش شــده اســت تا نه فقط به سطحِ 
آشکارِ واکنش‌ها، بلکه به ساختارهای پنهانِ گفتمانی 
و روان‌شناختی فعال در این رویداد بپردازیم چیزی که 
مرگ را به زمینه‌ای برای زایش دوباره و دگرگونی معنایی 

یک چهره فرهنگی تبدیل کرد.

تحلیل مضمون:
سوگ، میراث، و قهرمانیِ بازساخته‌شده  

اگر مضامین عمده توئیت‌های منتشرشده را بخواهیم در یک 
چارچوب هنری بخوانیم، می‌بینیم که آنها از ســه لایه معمولِ 
سوگواری را فراتر رفته‌اند. سوگواری به‌معنای ساده آن ابراز غم 
فردی یا جمعی بیش از ربع محتوای تولیدشــده را تشکیل داد، 
اما این ابراز عاطفی هرگز خالص نبود: هر جمله ســوگین، حتی 
ســاده‌ترینش، کمابیش در قالبی نمادین بیان می‌شــد. وقتی 
کاربری می‌نویســید »قلبی که برای ایــران می‌تپید، خاموش 
شد«، دیگر بیضایی مرده یک انسان نیست؛ بلکه قلبِ استعاریِ 
جامعه‌ای اســت که همیشــه به دنبال نمادی برای جمع‌بندی 
دردهایش بوده است. این نوع سوگواری، سوگ‌های کلاسیک را 

به خاطره‌های مبتنی بر نیازهای روز تبدیل می‌کند.
در لایــه‌ای دیگــر، 
ستایش آثار و روش تفکر 
بیضایی نشــان می‌داد 
کــه میــراث او به‌طور 
خاص در دو بعُــد مورد 
توجه قرار گرفته اســت: 
اول، آثارِ ساخته‌شــده از 
»مســافران« تا »چهار 
صندوق« کــه همچنان 
به‌عنــوان متن‌هایــی 
زنده در بافتِ بحث‌های 
فرهنگی حضــور دارند. 
دوم، آثارِ ناســاخته، مثل »قصه‌های میر کفن‌پــوش«، که در 
گفتمان دیجیتال به شــکلی معنوی‌تر و حتــی الهام‌بخش‌تر 
حضور یافتنــد: چون آنچه ســاخته نشــده، در ذهن عمومی 
جایی بــرای رؤیا و امید باقــی می‌گذارد. ایــن تفکیکِ ظریف، 
بین‌واقع و امکان واقعی، نشــان از جامعــه‌ای دارد که نه تنها به 

 گذشته نگاه می‌کند، بلکه در آن به دنبال افق‌های دیگری برای 
آینده است.

در نهایت، ظهور »مقاومت« به‌عنوان یکی از مضامین پرکاربرد 
)نزدیک به یک پنجم کل محتوا(، نه صرفاً بیانی از یک موقعیت 
سیاسی، بلکه دلیلی بر جست‌وجوی یک الگوی هویتی بود. در این 
بازسازی، بیضایی دیگر یک هنرمند تاریخی نیست؛ بلکه قهرمانی 
اســت در یک درام مســتمر از مقاومتِ معنوی و فکری در برابر 
سانسور، به‌عنوان نمادی از فردی که هرگز تسلیمِ گفتمانِ غالب 
نشد. نقل‌قول »شما این حق را نداشتید! این اسمش استبداده« که 
چندبار در توییت‌ها تکرار شد، تنها یک جمله نبود؛ بلکه تبدیل به 
یک جمله نمادین از آگاهیِ جمعی شده بود جمله‌ای که هر فردی 

می‌توانست آن را در موقعیت خاص خود معنا کند.

تحلیل گفتمانی: 
ساختارِ سُخن‌گفتن، 
نه فقط محتوای سخن  
پیچیدگــی واقعــی 
رویــداد، زمانی آشــکار 
می‌شــود که بــه نحوه 
ســاختنِ ســخن نگاه 
کنیم، نه تنهــا به آنچه 
گفتــه شــده اســت. 
گفتمــانِ منتشرشــده 
دربــاره بیضایی، ســه 
سلســله‌مراتبِ تعاملی 
داشت: نقل‌قول‌های مستقیم از خودش در بالاترین سطح قرار 
داشــتند، نه به‌خاطر حجم، بلکه به‌خاطر اقتدارِ متنی‌ای که در 
فرهنگ فارسی همیشه به جمله‌هایِ از دهان یک استاد نسبت 
داده می‌شود. این جملات به‌سادگی به‌عنوان ابزاری برای تثبیت یا 
مناقشه در برابر مواضع مختلف به‌کار رفتند؛ از جملات جنسیتی 
تا جملات هویتی، هر کدام در خدمت یــک دیدگاهِ خاص قرار 

گرفتند.
روایت‌های شــخصی مثل تجربه تماشــای یک نمایش یا 
مکالمه کوتاه با بیضایی در سطح دوم قرار داشتند. این روایت‌ها 
به ظاهر ساده‌اند، اما درون‌شــان دارای ویژگی خاصی هستند: 

ایجــاد همذات‌پنداری. 
در فضایــی کــه اکثــر 
کاربران هرگز با بیضایی 
دیدار نداشــته‌اند، این 
داستان‌های فردی، او را 
از جایگاه یک اسطوره به 
یک فرد قابل دســترس 
تبدیل می‌کردنــد. این 
فرایند، چیــزی نزدیک 
به آنچه در ســینما به آن 
»نامه‌گرایی« می‌گویند، 
ایجــاد می‌کــرد: اینکه 
شخصیتی، چه واقعی باشد چه خیالی، در لحظه‌ای که مخاطب 

بتواند خود را جای او بگذارد، به حقیقتی جمعی تبدیل می‌شود.
گفتمان‌های سیاسی، 
البتــه، در تعداد کمتری 
ظاهر شــدند، اما همین 
کم‌بودن نشان از قدرتِ 
بالقــوه آنهــا داشــت. 
این توییت‌هــا اغلب به 
تاریخ‌گــذاریِ مقاومت 
می‌پرداختند و بیضایی را 
نه تنها به عنوان یک فرد، 
بلکه در راستای یک سنت 
روشــنفکری در ایــران 
قرار می‌دادنــد: از دوران 
مشروطه تا امروز. این نوع 
چیدمان، چیزی فراتر از 
ســتایش یک فرد است: 
تلاشی است برای اعطای حقانیت تاریخی به یک جنبشِ فکری 

که همیشه به حاشیه رانده شده است.

 بازخوانی‌های جدید: 
بیضایی به‌مثابه متنی 

بازو نیازِ جامعه به 
تفسیرهای جدید  

آنچه در ایــن بازتاب 
مجــازی جالب‌تــر از 
هر چیــز دیگــری بود، 
پدیده‌ای بود که می‌توان 
آن را »بازســازی جمعیِ 
یک متــن بــاز« خواند. 
فلسفه آن را سال‌هاست تأکید کرده اســت: متون بزرگ هرگز 
منجر به یک تفسیر قطعی نمی‌شــوند. بیضایی در شبکه‌های 
اجتماعی به‌خوبی نشــان داد که یک چهره فرهنگی، مانند یک 
اثر ادبی یا سینمایی، همیشــه در حال دگرگونی معنایی است. 
فمینیست‌ها، ملی‌گرایان، منتقدان سیاسی، و هنرمندان جوان، 
هر یک بخشی از زندگی، آثار و سخنان او را برداشت کردند که با 
خواسته‌های گفتمانی خود هم‌راســتا بود. این »چندصدایی«، 
کمتر از دگرگونی در خود بیضایی حکایت می‌کرد و بیشــتر از 
جامعه‌ای که چشم‌اندازهای گوناگونی از ایران و جایگاه هنر در 

آن دارد.

زمان‌شناســیِ این گفتمان نیز گویاست: در ساعات نخست، 
سوگواریِ خام و مستقیم بود که هنوز فاصله عاطفی از مرگ کوتاه 
بود. سپس، در طی یک روز، این عاطفه به‌تدریج شکلی منظم‌تر 
و مبتنی بر حافظه یافت این بار نه فقط حافظه افراد، بلکه حافظه 
فرهنگی. سرانجام، در روزهای سوم تا پنجم، گفتمان به حوزه‌های 
سیاسی و هویتی گسترش یافت و بحث‌ها فراتر از فردِ بیضایی، به 
سؤالات بنیادینی درباره چیستیِ ایرانی‌بودن، جایگاه زن، و مسیرِ 
هنر مقاوم کشیده شدند.)دقیقا مســیر روایت سازی از روزمره 

نویسان تا سلطنت طلبان تا منافقین درباره بیضایی(
یــن  در نهایــت، ا
فرایند نشــان داد که در 
عصر دیجیتــال، مرگ 
یک هنرمنــد دیگر یک 
پایان نیســت، بلکه یک 
دعوت به بازخوانی مداوم 
است. بیضایی نه به‌عنوان 
کســی که رفــت، بلکه 
به‌عنوان کســی که حالا 
بیش از پیــش در اختیار 
جامعه قرار گرفت، زنده 
ماند ؛ زنــده در آن معنا 
که هر کســی می‌تواند او را در چارچــوبِ نیازهای معنایی خود 
بازســازی کند. این فرایند، در واقع، گواهی از زنده‌ی بودنِ آثار و 
اندیشه‌هایش اســت؛ چون فقط آنچه زنده است، می‌تواند دائماً 

دوباره زاده شود.

گزارشی تحلیلی درباره بازتاب‌های دیجتال فقدان یک چهره فرهنگی نام‌آور؛

بیضایی، شبکه X و کارگاه جمعیِ معنا

پرده نقره ای

محمد تقی‌زاده


